
الزام خصم 
چرا فهمیدن مخالف از شکست دادنش 

مهم تر  است؟

چنــدی پیــش، اتفاقــی در متنــی با 
اصطلاحــی فقهــی و حقوقــی بــه نام 
«الــزام خصم» روبه رو شــدم. معنایش را 
نمی دانستم و پس از جست وجویی کوتاه، 
به نتایجی رسیدم که ذهنم را بیش از آنچه 
انتظار داشــتم درگیر کرد. در نگاه اول، این 
عبــارت صرفا یک اصطــلاح تخصصی به 
نظر می رســید. اما هرچه بیشتر درباره اش 
فکر کردم، دیدم می تواند دریچه ای باشــد 
برای فهم شیوه های مواجهه با اندیشه های 
رقیــب؛ نه فقط در فقه و حقــوق، بلکه در 
سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ. این اصطلاح 
دست کم در سه معنا به کار می رود. در آیین 
دادرسی، به معنای واداشتن طرف دعوا به 
ارائه سند یا مدرکی است که خود در اختیار 
دارد. در فقه، به معنای داوری درباره طرف 
مقابل بر اساس قواعد و مبانی مورد قبول 
خود اوســت. و در منطق و علم جدل، به 
معنــای ابطال اســتدلال رقیــب از طریق 
آشــکار کردن تناقض های درونی دســتگاه 
فکــری اش اســت؛ یعنی نقــد او با همان 
مقدماتی که خودش می پذیرد. آنچه بیش 
از همه توجهم را جلب کرد، اشتراک معنای 
دوم و ســوم بود. در هر دو، شرط موفقیت 
فقط مهارت در اســتدلال نیســت؛ پیش از 
آن  باید دســتگاه فکری طــرف مقابل را از 
درون شــناخت. نمی توان یک مارکسیست 
را با روش الــزام خصم نقد کرد، مگر آنکه 
مارکسیســم را خوانده، فهمیــده و منطق 
درونــی آن را دریافته باشــی. همین قاعده 
درباره لیبرالیسم، اسلام، ناسیونالیسم و هر 
منظومــه فکری دیگری نیز صادق اســت. 
این همان چیزی است که امروز بیش از هر 
زمان دیگری کمیاب شــده. جهان معاصر، 
به ویژه در فضای شــبکه های اجتماعی، بر 
دوقطبی ها استوار اســت. مرزهای هویتی 
چنان پررنگ شده اند که بسیاری از ما نه تنها 
مخالــف را نمی خوانیم، بلکه اساســا او را 
شایسته خواندن نمی دانیم. نتیجه آن است 
که نقد جای خود را به برچسب زنی می دهد 
و مواجهه فکری به حذف نمادین یا واقعی 
تقلیل پیدا می کند. تاریخ اما نشان می دهد 
دقیق ترین نقدها اغلــب از دل عمیق ترین 
فهم ها بیــرون آمده اند. نمونه ای که ارزش 
تأمل دارد، مواجهه بخشــی از اندیشمندان 
شــیعه با مارکسیســم در دهه های پیش 
از انقــلاب ۱۳۵۷ اســت. آنــان به صرف 
نفی مارکسیسم بســنده نکردند؛ آثارش را 
خواندند، مفاهیمش را فهمیدند و کوشیدند 
از درون همان چارچوب، با اســلامی کردن 
آن مفاهیم، به نقدش بپردازند. حاصل این 
مواجهه فقط رد یــک ایدئولوژی نبود؛ این 
تعامــل فکری به تقویت و نظام مند شــدن 
بخشــی از اندیشــه سیاسی اســلامی نیز 
انجامیــد. البتــه انقــلاب ۱۳۵۷ برآینــد 
مجموعــه ای پیچیده از عوامل سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی بود و نمی توان آن را 
به این مواجهه فکری فروکاست، اما نقش 
این تعامل در شکل گیری ادبیات ایدئولوژیک 
آن دوره انکارناپذیر است. در نقطه مقابل، 
نوعی دیگر از مواجهه وجود دارد که اساسا 
نیازی به شناخت رقیب احساس نمی کند. 
شــعارهایی از جنس «مرگ بر...» نماینده 
این رویکردند. هــدف در اینجا نه فهمیدن 
است و نه مجاب کردن؛ هدف حذف است. 
اندیشه مخالف نه موضوع گفت وگو، بلکه 
موضوع نابودی تلقی می شود. از این منظر، 
حتی پدیده هایی مانند «تواب ســازی» هم 
قابــل تأمل اند. این فراینــد هرچند با اجبار 
و خشــونت همراه بوده،  دســت کم بر این 
فرض اســتوار اســت که ذهن انسان قابل 
تغییر است. یعنی نظام ایدئولوژیک ناگزیر 
اســت وارد نوعی درگیری با اندیشه رقیب 
شــود و بکوشــد آن را دگرگون کند. برخی 
نظام هــای تمامیت خواه امــا اصلا چنین 
تلاشی نمی کنند و یکســره حذف فیزیکی 
یا اجتماعی را دنبــال می کنند. تغییردادن، 
هرچند به شــیوه ای ناپذیرفتنی، مســتلزم 
به رسمیت شــناختن وجــود یک اندیشــه 
اســت؛ حذف، حتی این حداقل را هم لازم 
نمی دانــد. به همین دلیل اســت که الزام 
خصــم را می توان نوعی مزیت شــناختی 
دانست. دستگاه فکری که بتواند رقیب خود 
را دقیق تر بخواند و از درون منطق او نقدش 
کنــد، معمولا انعطاف پذیرتــر، ماندگارتر و 
سازگارتر با تحولات زمان خواهد بود. با این 
حال نباید این توانایی را با روش علمی یکی 
گرفت. الزام خصم، هرچند ابزار قدرتمندی 
در مناظــره و رقابــت ایدئولوژیک اســت، 
جایگزین علم نیســت. علم بر مشــاهده، 
آزمون، امکان ابطال و داوری مستقل استوار 
اســت، نه بر پذیرش یا رد پیش فرض های 
طرف مقابل. شــاید مهم تریــن درس الزام 
خصــم برای اکنون این باشــد که فهمیدن 
مخالف، الزاما به معنای پذیرفتن او نیست. 
گاهــی دقیق ترین نقد فقــط زمانی ممکن 
می شــود که ابتدا بتوانیم جهان را، هرچند 
برای لحظه ای کوتاه، از چشم رقیب ببینیم.
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بی تردیــد نبود کمترین شــکلی از سیســتم ارجاع، یکی از اساســی ترین 
مشکلات سیستم سلامت کشور است. این فقدان، به همراه وجود بیمه های 
سراسری ناتوان که ادعای «بیمه همه چیز» را با بهایی ارزان و به کمک سیستم 
دولتی ناکارآمد دارند، مثل آتشی است که بر زیرانداز پوسیده سیستم سلامت 

کشور افتاده باشد. هیچ چیز مانند چند مثال عینی موضوع را روشن نمی کند.
اگر شــما ایرانی ای باشــید که اخیرا به کانادا مهاجــرت کرده اید، احتمالا 
گمان می کنید برای هر مشــکل جزئی ابتدا باید ام آر آی بگیرید. سیستم بیمه 
و ارجاع کانادا تا زمانی که مشکل جدی نباشد برای شما ام آر آی نمی نویسد. 
البتــه می توانید آزاد بگیرید. در آن صورت، اگر بلیت بخرید و به تهران بیایید، 
می توانیــد بدون مراجعه به پزشــک به مرکز ام آر آی برویــد و از هر جایی از 
بدنتان، به هر تعداد، ام آر آی بگیرید. هزینه ســفر و اقامت و ام آر ای شــما باز 
هم به مراتب از هزینه ام آر آی آزاد در کانادا کمتر خواهد بود. بنده و بسیاری از 
متخصصان، ساعات طولانی از وقت خود را صرف ویزیت بیمارانی می کنیم 
که اساســا یا نیازی به هیچ پزشکی نداشــته اند، یا باید به متخصص دیگری 
مراجعه می کرده اند و... . در حال حاضر، کشور از نظر سیستم ارجاع در بدترین 
حالت ممکن به سر می برد. وزارت بهداشت و سیستم سلامت گاهی متوجه 
این نقیصه جدی می شــوند و عزم اصلاح آن را می کنند. وقتی اجرای برنامه 
به دلیل نداشتن درکی از عمق مشکلات سلامت شکست خورد، یا در بهترین 
حالت به نسخه های از پیش امضاشده ارجاع در مراکز درمانی دولتی تبدیل 
می شــود -که بارها شده است- مأیوسانه سر به کار خود می گیرند و تا مدتی 
خبری نمی شود. گاه حتی ممکن است به این نتیجه برسند که اساسا سیستم 
ارجاع چیز خوبی هم نیســت. هدف از این یادداشــت، اشــاره به ریشه های 
اشکالات نگرشی ای است که به طور سنتی برنامه های ارجاع و پزشک خانواده 
را ناکام می گذارند؛ البته به قدر وسع و تجربه، که همیشه ناقص و ناکافی اند.

 اولین نکته آن اســت که وزارت بهداشــت، تلاش می کند برای چیزی 
برنامه بریــزد که تحت کنترل و اداره او نیســت. برنامه ریزی از بالا مهم ترین 
عامل رهاشــدن مهار سلامت از دست وزارت بهداشــت بوده است، چراکه 
دولت مکانیســم های واقعا موجود در عرضه خدمات مثل عرضه و تقاضا و 

مسائل فرهنگی را به رسمیت نمی شناخت.
 دومین نکته مهم آن است که وزارت بهداشت هیچ تحلیلی از وضعیت 

موجود نــدارد. اطلاعاتی در مورد هزینه-فایده خدمات ســلامت و علل این 
بحران ها نه تنها وجود ندارد، بلکه ضرورت آن هم جا نیفتاده است.

 پروتکل یا دســتورالعملی هم که وزارت بهداشــت اخیرا منتشر کرده، 
بیشتر شبیه توصیف یا آرزوی یک سیستم ایدئال است تا راهکاری برای رسیدن 

به آن.
 باورکردنی نیســت، اما هستند مهندســانی که به جای طراحی نقشه 
ســاختمان، بــرآورد هزینه هــای آن، محاســبه مقاومت مصالح و بررســی 
خصوصیات زمین، تنها به توصیف خانه برساخته و تمام شده اکتفا می کنند. 

البته نه در ساخت خانه، بلکه در طراحی سیستم ارجاع!
سیســتم سلامت زیر بار ســنگین هزینه هایی اســت که نوعی پوپولیسم 
درمانی بــر او تحمیل می کنــد. انواع اقدامــات غیرضــروری، آزمایش ها و 
بررسی های ظاهرا ارزان فله ای و نیازهای القایی که یک نمونه  آن را -ام آرآی 
و کانادا - ذکر کردم. در مقابل در چنین شــرایطی دســتورالعمل منتشرشده 
وزارت بهداشــت خواســتار پوشــش بیمه برای همه مردم و همه خدمات 
می شــود. بدون  کوچک ترین ســطح بندی  و جداکردن خدمات ضروری تر به 

شکل مشخص.
آنچه ســطح دو و سه خوانده می شــود، شامل بیمارستان هایی است که 
دچار مشــکلات و کمبودهای فراوان هستند و پزشــکانی که نه تنها به دلیل 
تعرفه پایین بلکه بیش از آن به دنبال جایی برای فعالیت درمانی و آموزشی 
علمی در سودای مهاجرت هستند و این شغل را شغلی دائمی  که در ازای آن 
حقوق و آینده ای مطمئن دریافت کنند به حساب نمی آورند. بخش اعظم کار 
نیز توسط پزشکان دستیار انجام می شود که نه با قوانین استخدامی انسانی، 

بلکــه با نوعی قوانین برده دارانه و با عنوان دانشــجو، ســنگین ترین وظایف 
درمانی را انجام می دهند. سیستم سلامت سال هاست از جاده منحرف شده 
و در بیراهه همچنان به پیش می رود. مشکلات موجود در سیستم  دانشگاهی 
کار را به جایی رسانده که بسیاری از مردم حتی با رفع بسیاری از اشکالات هم 

رغبتی به مراجعه به این مراکز نخواهند داشت. چه باید کرد؟
اولین قدم -که آن را پیشــینی ترین می خوانم- بازگشــت بااحتیاط از این 
بیراهه اســت؛ کاری به غایت دشوارتر از نوشــتن بندهای متعدد یک برنامه 
دولتی که «باید» اجرا شوند . برای چنین سیستمی نمی توان چشم ها را بست 
و با اســتفاده از برنامه های کشــورهای اروپایی نسخه نوشــت. در هر کاری 
پیشــینی ترین موضوع، ارزیابی هزینه خدمات و نحوه تأمین منابع به شــکل 
خودسامان است به ترتیبی که هزینه خدمات در یک معامله سالم بین خریدار 
و فروشنده رد و بدل شود. یعنی بیمه ها مجبور باشند هزینه خدمات پزشکی 
را به شکل واقعی و در زمان مناسب پرداخت کنند، که البته تعیین «واقعی» 
در غیاب بازار و تحت کنترل دولتی معضل دیگری است که باید به تفصیل به 
آن پرداخت. تخصیص اعتبار دولتی برای به اصطلاح سیستم ارجاع مصداق 
دادن ماهی و نه ماهیگیری اســت. چنین معامله ای بدون نظارت بر کیفیت 
خدمات سلامت امکان پذیر نیست. بدون سطح بندی، بدون تعرفه های شفاف 
واقعی یعنی بــدون رؤیت هزینه های هر خدمت، صرفا با اختصاص بودجه 
برای سیستم ارجاع برای رضایت عموم و اضافه حقوق و  نظایر آن در صورت 
اصرار به اجراشــدن و  همراهی بالادستان، اقیانوســی از منابع مالی عالم را 
هم به باد خواهد داد. که البته چنین نخواهد شد چون اساسا چنین منابعی 
وجود نــدارد و  کار به افلاس و  ناامیدی طراحان خواهد انجامید. همین حالا 
نیز بیمه ها و  دولت تــوان پرداخت حقوق و  کارانه اندک بهترین متخصصان 
کشور در موعد مقرر را ندارند. بی تردید بیماران اورژانس، بیماران بسیار فقیر و 
بیماران ناتوان باید تحت پوشش کامل دولت باشند اما نکته اینجاست که در 
غیاب مبادله آزاد کالای خدمات در بخش خصوصی دولت قادر به محاسبه 
نــرخ دقیق خدمات نخواهد بود و این بیماران هم خدمات باکیفیتی دریافت 
نخواهند کرد. بــه گمانم مهم ترین و فعال ترین قدمی که وزارت بهداشــت 
می تواند در نیل به سیســتم ارجاع بردارد آن است که این بخش نامه اخیر را 

هرچه سریع تر لغو کند.

پزشک خانواده یا سیستم ارجاع

موج گرمای ۴۴درجه ای اروپا شبکه برق فرانسه، ایتالیا، انگلیس 
و اســپانیا را بحرانی کرد و برق صدها هــزار خانوار را قطع کرد. این 
بحران همراه با مختل شــدن حمل ونقل ریلی و تهدید کشــاورزی، 
میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد قاره زده است. پیش بینی می شود 

حداقل ۱۵۰ میلیون نفر تحت تأثیر این گرمای شدید قرار بگیرند.

طبــق آخرین گزارش در خرداد امســال ۳۷۵ بار ایران لرزیده 
اســت. در مجموع پنج زمین لرزه با بزرگی بالاتر از چهار ریشــتر 
در کشــور و نواحی مرزی ثبت کرده اند. ۹ زلزله در تهران بوده و 
استان های کرمان با ۴۲ زمین لرزه، خراسان رضوی با ۴۰ زمین لرزه 
و ایلام با ۳۷ زمین لرزه جزو لرزه خیزترین استان های کشور بوده اند. 

جو بایــدن در ســخنرانی ۱۰دقیقه ای خود در مراســم 
حــزب دموکرات مریلند با شــعار «مبارزه کن و پیروز شــو» 
دربــاره دلیل علاقه ترامــپ به ریاســت جمهوری گفت او 
تاکنون میلیاردها دلار از ســمت خود درآمد و پول کســب

کرده است. 

۴۴۳۷۵۱۰
دقیقهزلزلهدرجه

تحلیل خوانی

بغض رامین رضاییان را دیدید؟ بعد از ســوت پایان، آن قدر در گلو داشت که 
کلمات را می بلعید. می گفت بدشانس بودیم. می گفت اگر فقط چند سانتی متر... 
اگر آن توپ کمی آن طرف تر بود، اگر آن گل مردود نمی شد، اگر... و ما می دانستیم 
که او راســت می گوید. فوتبال پر از همین «اگر»هاســت. گاهی همه چیز به یک 
 .VAR نوک کفش بند است، به یک برخورد، به یک تصویر فریزشده روی مانیتور
همین جمله، مرا به یاد آلبر کامو انداخت؛ فیلسوفی که پیش از آنکه جایزه نوبل 
ادبیــات را بگیرد، دروازه بان بود. جمله ای از او همیشــه در ذهنم مانده: «همه 
آنچه درباره اخلاق و تعهد انســانی می دانم، از فوتبال آموخته ام». شاید در نگاه 
اول عجیب باشد که نویسنده «افسانه سیزیف» چنین حرفی بزند. اما کامو، فوتبال 
را یک «آموزشگاه اخلاق» می دانست. زمین فوتبال، آزمایشگاه زندگی بود؛ جایی 
که انســان یاد می گیرد همیشه میان شایستگی و نتیجه، رابطه مستقیمی وجود 
ندارد. ممکن اســت بهترین بازی عمرت را انجام بدهی و بازنده باشی و گاهی با 
یک اتفاق کوچک، برنده از زمین بیرون بیایی. او دروازه بان بود و می دانســت که 
یک ثانیه، یک تصمیم، یک حرکت غریزی، می تواند معنای تمام یک مســابقه را 
تغییــر دهد. بعد از حذف ایران از جام  جهانــی، مدام به همان جمله کامو فکر 
می کردم. این بار، احساس کردم آن سه سانتی متر فقط یک اندازه هندسی نیست. 
برای من، سه ســانتی متر، نماد فاصله ای بزرگ تر بود؛ فاصله ای که سال هاست 
میان تیم ملی و بخش از جامعه شــکل گرفته است. فاصله ای که در آمار فیفا 
دیده نمی شود، اما در واکنش مردم، در شور ازدست رفته، در سکوت بعضی ها و 
حتی در شادی برخی دیگر، خودش را نشان می دهد. تیم ملی فقط یازده بازیکن 
نیســت. تیم ملی، زمانی «ملی» است که میلیون ها نفر احساس کنند بخشی از 
آن هستند؛ وقتی گلش، گل مردم باشد و شکستش، شکست مردم. اما وقتی این 
پیوند آسیب ببیند، تیم چیزی را از دست می دهد که هیچ مربی، هیچ اردو و هیچ 
برنامه تاکتیکی قادر به جبرانش نیســت. کامــو، در همان جمله اش، به «تعهد 
انسانی» اشاره می کند؛ تعهدی که در فوتبال، به معنای دوندگی و جنگیدن است، 
اما در سطح جامعه، به معنای با مردم بودن و برای مردم بودن. کامو در «افسانه 
سیزیف» از انسانی حرف می زند که محکوم است سنگی را تا قله کوه بالا ببرد و 
درست در آستانه رسیدن، سنگ دوباره به پایین سقوط کند. اما عظمت سیزیف در 
همین است که دوباره از پایین شروع می کند؛ با لبخند، با آگاهی، با شورش. روایت 
فوتبال ایران هم سال هاســت بی شــباهت به همین نیست. هر نسل، سنگ را تا 

نزدیکی قله می رساند؛ یک بار با پنالتی، یک بار با تیر دروازه، یک بار با قرعه سخت 
و این بار، با ســه سانتی متر. انگار که تقدیر، عاشق تکرار این بازی سیزیفی است. 
اما مسئله فقط بدشانسی نیست. بدشانسی، همیشه در خلأ اتفاق نمی افتد. کامو 
می گوید که در دل پوچی، باید شــورید؛ اما شــورش، وقتی معنا دارد که ساختار 
شوریدنی، قابل تشخیص باشد. اینجا، ساختار، چیزی فراتر از یک تصمیم داوری 
اســت. مارتین هایدگر اصطلاحی دارد به نام «پرتاب شــدگی». انسان در جهانی 
پرتــاب می شــود که خــودش آن را انتخاب نکرده اســت. تیم ملــی ایران هم 
سال هاست در موقعیتی بازی می کند که همه آن را خودش نساخته؛ از فشارهای 
سیاسی و محدودیت های بین المللی تا مهم تر از همه، شکافی که میان بخشی 
از جامعه و نمادهای رســمیِ کشور ایجاد شده است. بازیکنان، الزاما سازنده این 
وضعیت نیستند، اما ناچارند بار آن را بر دوش بکشند. هایدگر از «حقیقت پنهان» 
می گوید؛ این سه سانتی متر، حقیقتی را افشا کرد که هیچ کس نمی خواست ببیند: 
که ابزارهای مدرن تصمیم گیری (VAR، آفســاید میلی متری) وقتی در بستر یک 
جامعه شــکاف خورده قرار می گیرند، خودشان به ابزار طرد تبدیل می شوند. نه 
به این دلیل که اشــتباه می کنند، بلکه به این دلیل که در یک بستر بی اعتماد، هر 
تصمیمی، «بی عدالتیِ از پیش ســاخته» تعبیر می شود. در چنین شرایطی، حتی 
سه سانتی متر هم دیگر فقط سه سانتی متر نیست. آن لحظه، همه آن شکاف های 
انباشته شده، خودشــان را در یک تصویر خلاصه می کنند. مثل یک نمایش نامه 
چخوفی که در سکوت پایانی اش، تمام تنش های پیشین، معنا می شوند. شاید به 
همیــن دلیل بود که بعد از حذف ایران، بحث اصلی مردم نه آرایش دفاعی بود 
و نه تعویض های مربی. بســیاری درباره رابطه تیم ملی و مردم حرف می زدند. 

درباره اینکه چگونه سرمایه ای که سال ها با نام «همدلی ملی» ساخته شده بود، 
آرام آرام فرســوده شد. اعتماد شبیه اکسیژن است؛ تا وقتی هست، کسی متوجه 
حضورش نمی شود، اما وقتی کم شــد، همه چیز سخت می شود. فوتبال هم از 
این قاعده مســتثنا نیســت. هیچ تیم ملی بزرگی فقط با تمرین و استعداد بزرگ 
نشــده است. پشت همه تیم های بزرگ، ملتی ایســتاده که خودش را در آن تیم 
می بیند. داستایوفسکی در «برادران کارامازوف» از «رنج جمعی» می گوید؛ اینکه 
وقتی بخشــی از یک جامعه رنج می کشد، تمام جامعه، رنج می کشد، حتی اگر 
نخواهد بپذیرد. تیم ملی، این رنج جمعی را بر دوش کشــید، اما نتوانست آن را 
به شــادی تبدیل کند، این را نباید با بی احترامی به تلاش بازیکنان اشتباه گرفت. 
اتفاقا بســیاری از آنها با تمام وجود جنگیدند. بغض رامین رضاییان واقعی بود؛ 
همان قدر واقعی که حسرت میلیون ها هواداری که دوست داشتند این داستان، 
پایان دیگری داشــته باشــد. اما فوتبال، مثل زندگی، فقــط حاصل تلاش فردی 
نیســت. گاهی نتیجه را رابطه ها تعیین می کنند؛ رابطه میان یک تیم و مردمش، 
میان یک نمــاد و جامعه ای که باید خودش را در آن بازشناســد. کامو، در پایان 
«سیزیف»، جمله ای می نویسد که شاید برای امروز ما هم معنا داشته باشد: «باید 
سیزیف را خوشبخت تصور کرد» نه به این دلیل که سنگ دیگر سقوط نمی کند، 
بلکه چون انسان تصمیم می گیرد با وجود همه پوچی ها، دوباره آن را به دوش 
بگیرد؛ با آگاهی از اینکه شــاید باز هم ســقوط کند، اما این بار، برای انتخاب های 
خودش و نه برای تقدیر تحمیل شده. شاید برای فوتبال ایران، مهم ترین پرسش، 
دیگر این نباشــد که چرا سه ســانتی متر کم آوردیم. پرسش مهم تر این است که 
چگونه فاصله ای را که میان تیم ملی و بخشی از مردم ایجاد شده، کم کنیم. این، 
یک کار تاکتیکی نیست؛ یک کار فرهنگی است. کاری که نیاز به بازسازی پل هایی 
دارد که سال هاست فرسوده شده اند؛ پل هایی که به اندازه همین سه سانتی متر، 
باریک و شــکننده شــده اند. اگر آن فاصله ترمیم شود، شاید سه سانتی متر دیگر 
نتواند سرنوشــت یک ملت را تغییر دهد. اما اگر آن شکاف باقی بماند، حتی سه 
متر هــم برای عبور از آن کافی نخواهد بود. چون مردم، در آن ســوی میدان، با 
چشــمانی که دیگر نمی خواهند به VAR خیره شوند، نگاه می کنند و می پرسند: 
آیا این تیم، واقعا...؟ و پاسخ به این سؤال، نه در زمین فوتبال، که در دوباره سازی 
اعتماد پیدا خواهد شــد؛ همــان اعتمادی که کامو در همان یــک جمله، آن را 

«اخلاق و تعهد» می نامد.

نبود سه سانتی متر؛ فاصله ای که فقط روی خط  آفساید 

 امیدی که تبدیل به حسرت شد
بررسی احساسات کاربران تلگرام از سه بازی تیم 
ملی در جام جهانی با سه نمودار در امتداد منتشر 
شده اســت. طبق این تحلیل پس از ســه مسابقه ایران 
مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر در جام جهانی، درمجموع 
بیش از ۱۸۹ هزار پســت تلگرامی با بیش از ۵۰۰ میلیون 
بازدید و حدود ۵.۵ میلیون واکنش منتشر شد. اما بررسی 
داده ها نشــان می دهد رفتار کاربران در هر ســه مسابقه 
یکسان نبوده و متناســب با روند و نتیجه هر بازی تغییر 

کرده است.
در بازی اول یعنی مســابقه با نیوزیلند، از امید تا تردید 
روند احساسی کاربران بوده است. نخستین مسابقه ایران 
بــا انتظارات زیادی همــراه بود. اما تیم ملی با نمایشــی 
نه چنــدان امیدوارکننده متوقف شــد. همین موضوع در 
داده های تلگرامی نیز دیده می شود. این مسابقه با وجود 
ثبت حدود ۱.۰۵ میلیون واکنش، عمدتا در همان ساعات 
ابتدایی و حین بازی مورد توجه قرار گرفت و پس از پایان 
مسابقه، حجم واکنش ها به سرعت کاهش یافت و پرونده 

بازی نسبتا زود بسته شد.
اما بازی دوم یعنی مســابقه با بلژیــک نحوه بازی به 
شــکلی بود که توانســت رضایت کاربران از یک مساوی 
سخت را به همراه داشته باشد. بلژیک دشوارترین حریف 
ایران در مرحله گروهی بود که در آن گل طارمی با تصمیم 
VAR مردود شــد و بیرانوند توانست دروازه را بسته نگه 
دارد. به همین خاطر جریان مسابقه باعث شد احساسات 
کاربران چندین بار تغییر کند؛ داده ها نیز همین فراز و فرود 
را منعکس می کنند. تعداد واکنش ها نسبت به بازی اول 
حدود ۶۵ درصد افزایش یافت و به ۱.۷۳ میلیون رســید، 
اما نکته مهم تر این اســت که تقریبــا همه این واکنش ها 
در زمان برگزاری مسابقه متمرکز شده اند. به نظر می رسد 
کاربران این بازی را به عنوان یک رقابت دشــوار و نســبتا 
رضایت بخش ارزیابی کرده اند و بحث ها پس از پایان بازی 
ادامه پیدا نکرد. اما بازی با مصر، اوج حسرت برای کاربران 
بود. پنالتی ازدست رفته طارمی، ردشدن گل دقایق پایانی 
توســط  VAR، برخورد توپ به تیر در واپســین لحظات، 
حذف ایران از جام و در ادامه صحبت های احساسی رامین 
رضاییان، مجموعه ای از اتفاقات را رقم زد که احساســات 
کاربران را به شــدت درگیر کرد. با اینکه تعداد پســت های 
منتشرشــده تقریبا برابر بــا بازی بلژیک اســت، مجموع 
واکنش ها به ۲.۷ میلیون می رســد؛ یعنی نزدیک به یک 
میلیون واکنش بیشــتر از مســابقه قبل. بنابراین افزایش 
تعامل کاربران صرفا ناشی از تولید محتوای بیشتر نبوده، 
بلکه هر پســت به طور متوســط واکنش بسیار بیشتری 
دریافت کرده اســت. برخــلاف دو مســابقه قبلی، موج 
واکنش ها با پایان بازی فروکش نمی کند؛ بلکه تا ساعت ها 
پس از مسابقه همچنان در سطحی بسیار بالا ادامه دارد. 
این یعنی کاربران درباره تصمیم های VAR، موقعیت های 
ازدست رفته، حذف ایران و صحبت های احساسی بازیکنان 
نیز به گفت وگو ادامه داده اند. در هر سه مسابقه، ایموجی 
که اشــاره به طنز داشت با ســهم حدود ۴۴ تا ۴۶ درصد، 
پرتکرارتریــن واکنش بوده اســت؛ موضوعی که نشــان 
می دهد کاربران تلگرام حتی در فضای فوتبالی نیز از طنز، 
کنایه و شــوخی به عنوان رایج ترین شیوه واکنش استفاده 
می کنند. بخشــی از این واکنش ها نیز ناشی از خوشحالی 
منتقدان تیم ملی از ناکامی این تیم بوده است. در کنار این 
ایموجی، ایموجی های قلب و مشت نیز در حمایت از تیم 
ملی از پرتکرارترین ایموجی ها بود و ۲۵ درصد ایموجی ها 

را تشکیل داد.
اما در بازی مصر ســهم قلب شکســته از حدود دو تا 
سه درصد در دو مسابقه نخست، به بیش از هفت درصد 
در بازی با مصر می رســد که نشان می دهد بخش بزرگی 
از کاربران نیز حذف ایران را به عنوان یک شکســت تلخ و 

عاطفی تجربه کرده اند.
در ایــن میان بســیاری نیز از ایموجی خنده اســتفاده 
کرده بودند که نشــان می داد از حذف تیم ملی خوشحال 
و خرسند شده اند. این هم زمانی نشان می دهد که فضای 
تلگرام در این مســابقه بیش از هر زمان دیگری دوقطبی 
و احساسی شــده است؛ گروهی به اســتقبال حذف تیم 
ملــی رفتند و گروهی دیگر نســبت به حــذف تلخ ایران، 
تصمیم های VAR و فرصت های ازدســت رفته واکنشی 
همراه با اندوه و حســرت نشــان می دهنــد. درمجموع، 
داده ها حکایــت از آن دارد که تلگرام تنها محل واکنش 
به یک مسابقه فوتبال نیست؛ بلکه بستری است که در آن 
هیجان ورزشــی، احساسات ملی و شکاف های اجتماعی 
و سیاســی به طور هم زمان خــود را در قالب واکنش ها و 

الگوی مشارکت کاربران نشان می دهند.
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